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  مقدمه

 مـردم گرايـي و      پيوند ميـان  نقشبنديان ماوراءالنهر گرچه جرياني بودند كه توانستند با         
 اما اين   ،وجود آورند ه  ز با اجتماع مردم و نهاد قدرت ب        شگفت انگي  ي ائتلاف ،گرايي  نخبه

ثباتي و برهم خـوردن تـوازن         مثلث همواره در تاريخ اين سرزمين پايدار نبود و البته بي          
وراي آنچـه كـه در ايـن        . دنبال داشته است  ه   ناآراميها و اغتشاشاتي را ب      در آنجا،  قدرت

 و  سياسي حيات   ،ي نيز از بيرون    عوامل ديگر  شد،جامعه فرارود    در ساختار موجب تنش  
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آنچه كـه طبعـاً بـه هنگـام هـر تهديـد           . هاي زرفشان را تهديد نمود      ديني ساكنان كناره  
.  حفظ ائـتلاف يـاد شـده بـود         ،شد  خارجي، نيرومندي و استحكام مرزها را موجب مي       

 حملـه ازبـك خـان شـيباني اسـت كـه بـه         ،يكي از مهمترين تهاجمات به اين سرزمين      
 نقـشبنديان بـه دليـل       ،در جريـان ايـن تهـاجم      . مـت تيموريـان انجاميـد     سرنگوني حكو 

 و  تنـد قـرار گرفت  جديد   در برابر حكومت     ،پيوندهاي مستحكمي كه با تيموريان داشتند     
هاي بـودائي از     نمونه ديگري از اين نوع تجاوز، حمله قلموق       . به شدت قلع و قمع شدند     

مـشكلات زيـادي بـراي      و قـرن     در طـول د    جانب شرق بود كه تجاوزات متناوب آنهـا       
 دوره،آنچه كه در تاريخ مبهم اين سرزمين در ايـن           .  آورد وجودساكنان اين سرزمين به     

 ـ حكايت از آن دارد كه آنهـا         ،از نقش نقشبنديان نگاشته شده     يش قراولـي نبـرد عليـه       پ
ند و چنان بود كه     تهاي اجتماع برعهده داش     مهاجمين قلموق را به ياري حكومت و توده       

آنچـه در اينجـا بايـد       . ها در تمامي آن سالها هرگز توفيق پايداري حاصل نكردند          موققل
 تهديدات خارجي بـود     مصداقگرچه  اين دو نمونه    مورد توجه قرار گيرد اين است كه        

 اما ماوراءالنهر تا ايـن زمـان هرگـز شـاهد            ،و توسط مهاجميني بيگانه  صورت گرفت      
 كـشد چـالش   ه تماميت و موجوديـت آن را بـه          ، دين ستيز ك   مند  نظامجم،  ستجاوزي من 

 متجاوزيني بودند كه به هدف سـلطه سياسـي بـر منطقـه چنـگ                 صرفا  بلكه آنها  ،نبود
اي نظام يافته به آرامي در طول چند قرن با هدف سـلطه   ي كه به شيوه تقدر. انداختند  مي

 از آن روس    ،اي به نام استعمار در اين منطقه ظـاهر شـد             ديني و با ظهور پديده     -سياسي  
يت بـا   غ حكومت من  .رابطه نقشبنديان با حكومت در اين زمان بسيار آشفته بود         . ها بود 

ين و قدرت و تجلي آن       د  تلفيق نهاد  نظريههدف كاهش قدرت فزاينده نقشبنديان با بيان        
 كـه صـداي پـاي    از ايـن رو هنگـامي  . داد  آنها را در انزوا قرار       ،در وجود حاكم سياسي   

  ائتلاف به شدت آسيب    شد، اين ر پشت درهاي خان نشين خوقند شنيده        سپاهيان روس د  
 طبعاً انتظار مشاهده آنچه ،ها در ماوراءالنهربا توجه به شيوه مبارزه متفاوت روس     . ديد

البته علاوه بر تغييـر اسـتراتژي از جانـب          . مورد است   كه در قفقاز ديده شد در اينجا بي       
 همچـون  ري رهبـر مقتـد   نـه  در ايـن منطقـه       ،دطور كه اشاره ش    ن   هما ،حكومت تزاري 

 روحيـه    نـه   و ،بنيادگرا همچون نهضت شريعت نقشبنديان قفقـاز      يك نهضت     نه شامل،
اي   در هر منطقه  ه اشكال متفاوتي از مبارزه را شاهديم ك       ؛ از اين رو    وجود ندارد  يجهاد

جـرم   به فرد خود را دارد و چون سازمان دهي و انسجام خاص را ندارد لا               حصشكل من 
  .محكوم به شكست است
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 با پشتوانه اندك انجـام      شود كه با بررسي منابع باقي مانده و         در اين نوشتار تلاش مي    
 پژوهشهاي توصيفي از حضور و مقاومت مهمترين جريان ديني منطقه در            شده در ايران،  

  هبرابر متجاوزان روسي داشته باشيم و  از روي روايتهاي پنهان مانـده از تلاشـهايي پـرد                 
اي بـود كـه بـراي لرزنـدان          برداريم كه در تركستان از معـدود مجاهـدتهاي مـسلحانه          

  .هاي اقتدار حكومت تزاري در منطقه صورت گرفت پايه
  هاانه تجاوز روستاوضاع عمومي ماوراءالنهر در آس

هـا در    يـت گيـري حكومـت منغ      داري كه از روزهاي شـكل       درگيريهاي پيوسته و دامنه   
 به پراكندگي و واگرايي سياسي در مراكـز اصـلي قـدرت در              ، شده بود  ماوراءالنهر آغاز 

 با تكيه بر نيروهـاي قـومي و         ،مراكزي كه صاحب اقتدار سياسي بودند     . زد  منطقه دامن   
 در برخي مـوارد موقعيـت خـود را برتـر و بـالاتر از         ،اي و وضعيت اقتصادي خود      قبيله

 ،به عنوان مثال  .  به تبعيت از آن نداشتند     دانستند و به همين دليل تمايل چنداني        بخارا مي 
خان نشين خوقند به پشتوانه توليدات كشاروزي قابل توجـه و قـرار گـرفتن در مـسير                  

 و همچنـين بـا تكيـه بـر     آورد به دسـت مـي   درآمد خوبي  از اين طريق   تجاري چين كه  
 گردهم اي كه بعضاً به خاطر منافع مشترك در فرغانه     توانمندي عناصر و نيروهاي قبيله    

 به تدريج خود را يك قدرت برتر در منطقه مطـرح نمـود و پـس از انـدك                    ،آمدند  مي
هـا همـواره ايـن       البتـه منغيـت   . زماني درصـدد توسـعه قلمـرو در نقـاط ديگـر برآمـد             

 عامل سبب درگيري مداوم ميان      همينديدند و     طلبي را با قدرت خود در تضاد مي         توسعه
   . )238، 1380وامبري،(شد آنها مي

ايـن مركـز    . ها پيش در منطقه خوارزم شكل گرفتـه بـود         تكانون ديگر قدرت از مد    
 هرچنـد   ،در دوره شيبانيان و سـپس اشـترخانيان       . داشت سياسي بيشتري از خوقند      ةسابق

 ايـن   ،شـدند    نزديك ازبكان بخارا محسوب مـي      اي خويشاوندِ   حاكمان خوارزم به گونه   
لـين   (نازعه و كشمكش ميان آنهـا رخ ندهـد        اي هرگز مانع از آن نشد كه م         نسبت قبيله 

ها منتقل   بديهي است كه اين جدالها با شدت فزونتري به دوره منغيت           .)243،  1370پول،
 جايي كـه    ؛ بايد به مرزهاي جنوبي بخارا نيز اشاره كرد        ،علاوه بر اين  . شد و ادامه يافت   

 ونح ـجي جنـوبي    ها در حال افزايش بود و آنها در مورد حواشي و سـواحل             قدرت افغان 
 مـدتها پـس از زوال       ، كه حكام ازبك وابسته بـه دربـار بخـارا          اي  مدعي بودند، منطقه  

   .)وامبري ، همانجا . (قدرت ايران در منطقه، بر آن حاكميت داشتند
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رخداد بسيار مهم اواخر قرن هجـده و قـرن نـوزده    ، ا و درگيريهايه آشفتگ  اين وراي
اين خاندان كه در واقع غاصبان  .است در بخارا 1 منغيتل روي كار آمدن آ،اين سرزمين

 مشروعيت خود كـه سـبب       مباني در   )797،1353گروسه،(حكومت اشترخانيان بودند،  
 جدي يشد، با مشكل پذيرش آنها از سوي اجتماع و نهادهاي قدرت موجود در منطقه مي

مند   بهرهوخ   از نفوذ معنوي شي     كوشيدند كه  منغيتان براي ترميم اين آسيب    . مواجه بودند 
آنها علاوه بر ايجاد پيوندهاي خويشي با نقشبنديان، اعضاي طريقت را به مناصب             . شوند
 پـس از گذشـت چنـد       ،بدين ترتيـب  .  )37،1372امير عالم خان ،    (ي مهم گماردند  سسيا
 رصـه ع قدرت نمايي آنهـا در       ،قه و به تبع آن    بانگيز اين ط     قدرت سياسي شگفت   با ،سال

  بلكـه   و نبودپذير    م بود كه حذف اين جريان به آساني امكان         مسلّ . شدند سياست روبرو 
 شـيوخ    زيـرا طبقـات اجتمـاع در برابـر         نيـز بـود؛    مستلزم خطرپذيري بالايي     ،انجام آن 

اقـدام جـسورانه و البتـه       . بودند تمكين نمودنـد    جامه صوفيانه به تن كرده       نقشبندي كه 
اين امير صاحب    . )104وامبري، (يتي بود نابخردانه در اين عرصه از آن امير نصراللّه منغ        

 تلفيق نهاد   اين نظريه بر  . ت نقشبنديان از دامان قدرت اس     دست جديدي براي قطع     نظريه
 نيـازي بـه     ،كه براي مـشروع نمـودن حكومـت       استوار و معنايش اين بود      قدرت و دين    

توانـد     حاكم سياسي در عين حـال مـي        ، بلكه حضور دو قدرت در عرصه سياست نيست      
امير نصراللّه كه به شدت تظاهر به دينـداري و زنـدگي زاهدانـه و               . الم ديني نيز باشد   ع

 نقـشبنديان را از      كه البته فرآينـد آن بـه آسـاني طـي نـشد              با اين تدبير   ،كرد  عالمانه مي 
علاوه بر مقاومـت خـود نقـشبنديان كـه آزار و             .Ram,1979,29)( .قدرت به زير كشيد   

شت، مردم و حاكمان نواحي اطراف بخارا نيز واكـنش تنـدي            به دنبال دا  را  تعقيب آنها   
 درگيريها در زمان امير مظفر فرزنـد اميـر          اين). 445؛ گروسه، 104وامبري،(دنشان دادن 

 در  از ايـن رو    ؛ اما امير مظفر اقتدار و زيركي پـدر را نداشـت           ،نصراللّه نيز ادامه داشت   
   .)وامبري،همانجا( وجود آمدبهخصوصاً در بخارا  زمان او آشوب و اغتشاش بيشتري

 در اطراف بخارا و منازعات حـاكم        ،تشاشات در كنار سه كانون قدرت     غ ا  اين وجود
  .نشين بخارا با آنها بخش اعظم حوادث سياسي قرن نوزده ماوراءالنهر را رقم زده است

  ها به سمت تركستان آغاز پيشروي روس
 م و عـصر     16 / ق 10تان بـه قـرن      ريشه تلاشهاي آغازين روسيه براي استيلاي بـر تركـس         

                                                                                                                                

  .باشد منغيت به معني بيني پهن مي.   1
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ي را براي تبليغ بـه      تبشيراو هيأتهاي    .)21،1376كولائي،(گردد  برمي) مخوف(ايوان چهارم   
تها با حفظ صلح و نظـم و مداخلـه كمتـر در آداب و رسـوم و                  ئفرستاد و اين هي     منطقه مي 

. بردند  يطور منظم و سازماندهي شده پيش م      ه   اهداف سياسي خود را ب     ،شيوه زندگي مردم  
علت اتخاذ چنين   . شان عموميت داشت    تعليمات ديني  آزادي مذهبي مردم حفظ شده بود و      

عدم وجود بستر مناسـب بـراي پـذيرش نيروهـاي بيگانـه در              ،ها   اي از جانب روس     رويه
اند كـه مردمـانش سـابقه دوازده قـرن            دانستند كه پا به سرزميني نهاده       آنها مي . منطقه بود 

نسلهايي كه در طي اين قرون بر پهنه حيات اين منطقه ظـاهر شـدند               . حيات مذهبي دارند  
 البتـه   ،محو فرهنگي كه با خون مردم عجـين گـشته بـود           . ملهم از فرهنگ اسلامي بودند    

 زمـاني بـه فاصـله انقـراض نـسل      ؛طلبيـد  نمود و زمان قابل توجهي را مـي        بسيار دشوار مي  
   .)174،1362سارلي،(جديدموجود و ظهور نسلي جديد در محيطي با ارزشهاي 

 جنبشهاي بنيادگرايانه داخلي بـود كـه حكومـت          ،ها عامل ديگر كندي تلاش روس    
بـه  . تر از آن بود كه دسـت بـه اقـدام بـرد      ناتوان ،كرد و دربار فاسد     تزاري را تهديد مي   

هـا يـك دوره آرامـش      ماوراءالنهر از زمان آغاز فعاليتهاي استعماري روس ،همين دليل 
ه با توسعه روسيه در جهت غرب مقارن بود و عملاً تا زمان سلطنت كاترين               نسبي را ك  

هـا در    شروع مجدد تحركات روس   . )جاهمان كولائي،( تجربه كرد  ،دوم به طول انجاميد   
ها در   م و با استقرار حكومت رومانوف     17 / ق11ماوراءالنهر و تركستان از آغاز قرن       

م روس هـا پـس از آنكـه         17 / ق11 در قرن    1. م ادامه يافت   1900روسيه بود و تا سال      
هاي مختلف را جهت پيشروي در ماوراءالنهر مورد بررسي قرار دادنـد، فعاليتهـاي     جنبه

  :خود را به دو روش تنظيم  نمودند
مرحله اول، اعزام نمايندگان متعدد براي شناسـايي دقيـق خانـات و بـرآورد امكانـات           

اي براي وصـول   وم، پيشروي گام به گام و مرحلهمادي و انساني اين منطقه بود و مرحله د      
ها به منطقه چيزي نگذشته بـود كـه          به قلمرو خانات، از بازگشت آخرين فرستاده روس       

 نيروهاي آنها به دهانـه سـيحون رسـيدند و پيـشروي را از خـاك خوقنـد آغـاز كردنـد                     
 ـ. اوضاع سياسي خوقند در اين زمان بـسيار آشـفته بـود            )136،1383كنستنكو،( تـوجهي    يب

                                                                                                                                

آورد كـه روسـيه     ضـرورتي بـه ميـان       ) ق1273 -1270/م1856-1853(شكست روسيه تزاري در جنگ كريمه در سالهاي         .   1
نفـوذ در ايـن   . سمت و سوي سياست خود را از بالكان و شرق نزديك به شرق ميانه و دور، ب ويژه آسياي مركـزي تغييـر دهـد       

آورد تا اعتبار نظـامي و سياسـي      منطقه و رشد مناسبات اقتصادي با ساير كشورهاي شرق اين امكان را براي روسيه به وجود مي                
هش يافته بود برقرار سازد و براي فشار آوردن به رقيب اصلي خود، يعني بريتانيا،شـرايط لازم را فـراهم   خود را كه تا آن زمان كا 

  ).10نيكولايوا، لارسيا، تاجيكستان، (سازد 
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محمدعلي خان به اوضاع كشور و درگيري گسترده او در نبرد بـا چينيـان سـبب شـد تـا                     
 ،بـه دنبـال ايـن حركـت       . بخشي از اهالي خوقند امير بخارا را به اين ديار دعـوت نماينـد             

ثمـره  . نگهاي دنباله دار خوقند و بخارا كه پيش از اين نيز برقرار بود مجدداً آغـاز شـد                 ج
در دومـين   .  هدر رفتن نيرو و امكانـات مـالي طـرفين بـود            ،سرانجامي  بيچنين درگيريهاي   

. اوضـاع بـدتر شـد     ،   در نتيجـه   و محمدعلي خـان دسـتگير و كـشته          ،عمليات عليه خوقند  
اي مداوم بنيادهـاي دولـت خوقنـد را دچـار             بحرانهاي سياسي داخلي و كشمكشهاي قبيله     

ــرد  ــزل ك ــر    . تزل ــاق ب ــز و قبچ ــاي قرقي ــان فئوداله ــگ مي ــت جن ــدرت درگرف ــر ق  س
 چنين اوضاع پرآشوبي البته هرگز از دايـره توجـه و دقـت نظـر               )58،  1380كننساريف،(

 بـه ايـن   ،آنها پس از آنكه شرايط عمومي را با دقـت رصـد  نمودنـد          . ها خارج نبود   روس
 و ايـن    )  كنـستنكو، همانجـا    (»هيچ نيازي به سياستهاي تهاجمي نيـست      «نتيجه رسيدند كه    

 .)كننـساريف، همانجـا  ( به مثابه در بازي براي حكومت تزاري خواهد بود      منطقه بي ثبات  
پطرزبورگ اطلاع     به سن  ،ژنرال كافمن كه فرماندهي پيشروي به خوقند را برعهده داشت         

 خـدايارخان كـه   ،در چنين شـرايطي . ها دارندروس  داد كه اهالي خوقند روابط خوبي با     
 ــ ــانش حــاكم خوقن ــه كمــك اطرافي ــراي ســومين ب ق 1285/ م 1868 در ســال ،د شــدب

 كـه در واقـع   ،به موجب همين توافقنامه. اي ظاهراً تجاري با كافمن امضاء نمود  موافقتنامه
   .)كنستنكو، همانجا( . خوقند تيول روسيه شد،يك سند سياسي مهم بود

دنبال قـدرتي انـسجام   ه  هاي خسته مردم بودند كه ب        توده ،در سوي ديگر اين حوادث    
شـايد  . گـشتند   م اعاده استقلال و قدرت خان نشين خوقند مـي         لااكنش و اع  بخش براي و  

مناسبت نباشد اگر جايگاه شيوخ نقشبندي را در اين سرزمين با موقعيت مراجع تقليد                بي
ي تبع ـهاي اجتمـاع همـواره نيـروي           توده ،در ماوراءالنهر . در جوامع شيعي مقايسه كنيم    

نكتـه افتـراق    . باختنـد   ده آنها در راه هدف مـي      شيوخ خود بودند و سرها و جانها به ارا        
ميان مرجعيت جامعه شيعي و شيوخ نقشبندي در جامعه مـاوراءالنهر اسـتقلال آنهـا از                

 حكومت مشروعيت خود را از قدرت        در جامعه ماوراءالنهر،   گرچه. نهاد قدرت است  
آنها فـراهم   و نفوذ مشايخ كه شبكه خانقاهي آنها در ميان مردم پايگاهي نيرومند براي              

 اما ائتلاف حكومت و مشايخ از اهميـت بـالائي در ايـن جامعـه                رفت،گ  آورده بود، مي  
قـدر كـه شـيوخ بـه نهـاد قـدرت مـشروعيت               در واقع بايدگفت همـان    .  بود برخوردار

. آورد  ند، حمايت آنها از مشايخ نيز دوام و پايداري براي آنها بـه ارمغـان مـي                يدبخش  مي
رسـد كـه شـيوخ جامعـه           امـا بـه نظـر نمـي        ،نيازنـد   ت بـي  مراجع جامعه شيعي از قدر    
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 م1870/ ق1288  لبـه هـر حـال از سـا        . ماوراءالنهر نيازي بـه قـدرت نداشـته باشـند         
نكته بـسيار    .)93،1376اشپولر،(تدريج تحركاتي در نقاط مختلف دره فرغانه آغاز شد          به

در . بـود ز ديگـري     اينجاست كه در هر كانون قدرت شيوه مبارزه و قيام متفاوت ا            ،مهم
آنچـه اهميـت زيـادي دارد،    هاي اين دگرگـوني و تفـاوت بـستر اجتمـاع،              بررسي ريشه 

هـاي    هـاي مـردم، حلقـه       رابطه حكومت و مشايخ، فضاي حاكم بر توده       عبارت است از    
در بود و ايـن آشـفتگي       در خوقند فضاي سياسي به شدت آشفته        . ساختار قدرت  و صوفيه

هاي مردم نيز به تبع آشـفتگي          توده . بود اسر ماوراءالنهر  عنصر مشترك در سر    ،زمانآن  
هـاي صـوفيه كـه بـا          حلقه.  نداشتند اوضاع اجتماعي، سياسي و اقتصادي اوضاع مشخصي      

، در انزوا قرار گرفتند و گروههـاي زيـادي از آنهـا از              نداقدامات منغيتيان سركوب شد   
،شـمس بخـارايي،    445گروسـه،    / 104وامبـري،   ( نـد  و به خوقنـد آمد     ،بخارا گريخته 

اميد از ياري حكومـت و بـدون قـدرت و              بي ،در چنين شرايطي بود كه مشايخ      )همانجا
 قيام را   ، و آرام آرام بدون هماهنگي با يكديگر       ند به بسيج نيرو پرداخت    ،توان قابل توجه  

هـاي    آسيب ديـدن حلقـه    نشان از   خود  ،   انفرادي مشايخ در اين منطقه     لعم. نمودندآغاز  
از اولين تحركـات ضـد روسـي و         . داشتو ضعف عنصر رهبري در اين منطقه        نقشبندي  

صورت اعتراضـي عمـومي جامعـه مـسلمان عليـه متجـاوزين در              ه  ديني در منطقه كه ب    
  1.دارالاسلام رخ نمود شورش انديجان بود

  شورش انديجان
لان و انديجان شاهد شورشـي بـه رهبـري          ي، مرغ شم مرزهاي اُ  1885/ ق  1253در سال   

 ها هرگز موفق به دسـتگيري      گ بود كه روس   زر ب يوي زميندار . خان توره بود    يشدرو
انـدكي  . ها تا مدتي شاهد آرامش در منطقه بودنـد          روس ،پس از اين شورش   . ش نشدند ا

به شورش برداشت كـه       سر 2آتا   فرد ديگري به نام اسماعيل خان توره در اُلي         ،پس از آن  
او بـراي شـورش خـود از مريـدانش          . ير شـد  دستگم   1895  / ق 1313وي نيز در سال     

ها عليه اقدامات خرابكارانه سياسي او شواهد         روس ،البته. آوري نمود   كمك مالي جمع  
سالهاي بعد شاهد شورهاش در . و مدارك كافي نداشتند به همين دليل او را آزاد نمودند       

                                                                                                                                

انديجان شهري است در ماوراءالنهر، واقع در جنوب شرقي درة فراغه و كرانة چپ سيحون عليـا، كـه چنـدين سـده مركـز                          .   1
اين شهر اكنون در جمهوري ازبكستان و در نزديكي مرز آن با قرقيزسـتان قـرار دارد   . ي ناحيه فرغانه بوده است  سياسي و فرهنگ  

  )362المعارف بزرگ اسلامي، زير نظركاظم موسوي بجنوردي، ة، داير»انديجان«پاكتچي،احمد؛(
2.  Auli ata 
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 پراكنـده بـا   سـرانجام ايـن جريانهـاي   . اي از جانب مسلمانان اين منطقه هـستيم    پراكنده
نـام  .  به يك رود بزرگ مبدل شـد       ،حضور رهبري مذهبي كه يك ايشان نقشبندي بود       

وي كه يك رهبر ديني و شخصيتي برجـسته       . بود) مدالي يا دوكچي ايشان   (او محمدعلي   
. يلان به دنيا آمد و در سن چهل و دو سالگي شهرتش تمام فرغانه را گرفـت       غبود در مر  

عامي، شخصيتهايي جمع شده بودند كه قبل از تصرف منطقه از           برگرد او علاوه بر مردم      
آغـاز  . ها از كارشان بركنار شدند      توسط روس  ،و پس از آن   ند  اي بود   افراد شناخته شده  

حركـت تـدريجي او نـشان از        . بـود م   1865 / ق1263حركت او نخستين بار در سـال        
/ م1898 مـي  18وي سـرانجام در     . )14،1378مـدير شـانچي،   (منـد داشـت     طرحي نظـام  

فرمانـده  .  نفر به سمت انـديجان بـراه افتـاد   2000 اعلان جهاد كرد و به همراه     ق1316
 ـ    .  و مـرغيلان بـود  شسپاه او همزمان عازم اُ  طـور  ه جمـع كثيـري از مـردم تركـستان ب

ها از  نشين خوقند و بيرون راندن روس همزمان و خودجوش با شعار احياي دوباره خان 
بتواند مردم تاشكند و سمرقند را نيز       كه  محمدعلي اميد داشت    . ماوراءالنهر متحد شدند  

 carrer( د دشــمن را از دارالاســلام بيــرون برانــ،بــا خــود همــراه ســازد و از آن طريــق

Dencauss,1988,167 (         فرمان جهاد او لرزشي در تمام ماوراءالنهر ايجاد كرد و مسلمانان
  .را به فكر اتحاد با يكديگر انداخت

. بل از ورود به شهر با سپاه قدرتمند و تا دندان مسلح روس مواجـه شـد                محمدعلي ق 
 نفـر بـراي بـازجويي و محاكمـه          546. فاصله اين رويارويي تا شكست كامل كوتاه بود       

 .)جامدير شانچي، همان  ( كن شدند   توسط نيروهاي روس دستگير و باقي سپاه كاملاً ريشه        
اي را نسبت به جوامـع        ناخته و شتابزده   حكومت استعماري تهديد ناش    ،پس از اين ماجرا   

اين تهديد از جانب قدرت حكومت غيرمسلماني بود كه نه قداسـت            . نقشبندي نشان داد  
ها كـه از ايـن      روس. فهميد  دانست و نه نفوذ معنوي رهبران آن را مي          اين جماعت را مي   

نـد   بود  معتقـد   آنها ،در ابتدا . لل قيام پرداختند  عمقابله شگفت زده شده بودند به بررسي        
شود و در تأييد ادعاي خود به         ها هدايت و تغذيه مي     كه چنين حركتي از جانب عثماني     

 آنها مدعي بودنـد كـه   ،با استناد به اين نامه    . كردند كه نزد مدالي يافتند      اي اشاره مي    نامه
طبيعـي اسـت كـه       .)جـا همان (محمدعلي براي شورش خود از سلطان عثماني مأذون بود        

ها منـافع خـود       ها همواره از جانب عثماني     ادي به اين دليل بود كه اولاً روس       چنين استن 
هـا    كردند كه اين تحركات كارشكني عثمـاني         تصور مي  ، از اين رو   ديدند  را در خطر مي   

مدالي علاوه بر اين اتهام، متهم بـه خـروج عليـه حـاكم              . طلبي آنهاست   در مسير توسعه  
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اش   القاعده به خاطر قـدرت معنـوي         حاكم علي  ،ها زيرا طبق سخن آن    ؛جامعه اسلامي بود  
يابد كه    جهاد ديني زماني مشروعيت مي    . بايد در سراسر جهان اسلام مورد اطاعت باشد       

.(Krausse, 1899,66)اذن آن از سوي حاكم جامعه اسلامي صادر شده باشد
   

ي  جـولا  18 نفر از فرماندهانش در      5محمدعلي و   . به هر حال اين قيام شكست خورد      
بـه حـبس ابـد محكـوم        يا  همان سال در انديجان اعدام و بسياري از وفاداران و مريدانش            

ها عـلاوه بـر    روس .(Carrer Dencauss,ibid) به زندان افتادندمدتهاي طولانيشدند يا براي 
 و نـد دليل حضورشان در شورش اخـراج نمود ه  ساكنان چندين روستا در مرغيلان را ب   ،اين

مردم مـرغيلان   . را در آنجا ساكن كردند و كشت پنبه را رواج دادند          گروهي از مهاجمين    
   .)Ibid( كوچانده شدندخشك و بي آب و علفنيز از آنجا رانده و به سرزمينهاي 

ــا گرچــه روس ــذهبي در    ه ــي و م ــبش مل ــوع جن ــر ن ــردن ه ــه ك ــدف خف ــا ه ب
ر خوقنـد  سرسختي زيادي عليه مسلمانان به خرج دادند اما اقدامات آنهـا حتـي د          منطقه،

 زيرا آنها قبل از خروج از اين خان نشين با قيـام ديگـري               بر جاي نگذاشت؛  نيز تأثيري   
در .  سازماندهي شد  ، قول قره  ،ايشانة  قيام دره چرچيك به رهبري خواج     . مواجه شدند 
 تاشـكند از آنجـا      باي به نام نيازبيگ احداث شده بود كه كنترل ذخائر آ            اين دره قلعه  
 / م1865 در مـي   ، فرمانـده روسـي    ،را چنان بـود كـه چرنيـايف       ماج. گرفت  صورت مي 

وي پـس از آن عـازم       . حمله نظامي خود را به طرف اوراتپه آغاز نمـود         ق   1282محرم
گفتـه  . روبرو شد  اما قبل از رسيدن به آنجا با سپاه ايشان قول قره خوقندي              شد،تاشكند  

هــا  ر برابــر روستــرين مبــارزات مــردم منطقــه د شــود كــه ايــن نبــرد از خــونين مــي
هـا   ايـن شـورش را قبچـاق      «: گويـد   وامبري درباره اين قيام مي     .(Alworth,1989,134)بود

ها ايستادگي نمودند تا آنكه رهبرشان       آنها با دلاوري در برابر روس     . كردند  سازماندهي  
  .)390وامبري،(»عالم قل در جلوي دروازه تاشكند از پاي درآمد

 ،هـاي اجتمـاع     ول مبـارزات و مقاومـت تـوده       طـور كـه مـشاهده شـد در ط ـ          همان
 حكومـت خوقنـد     ،در واقع . پذيرفتكوچكترين همكاري از جانب حكومت صورت ن      

هـا   داد كه در سايه اقتدار روس       ها را پذيرفته بود و ترجيح مي      سروري روس از آن   پيش  
   .)كنستنكو ،همانجا (حاكميت ظاهري خود را در سالهاي آينده حفظ نمايد

ند و گويـا    شـت بران نقشبندي نيز كه اميدي به ائـتلاف بـا حكومـت ندا            مشايخ و ره  
 ناگزير با مردم همـراه      ،ديدند  قدرت فشار وارد آوردن بر حكومت را نيز در  خود نمي           

. راه افتاد ه   سازماندهي مجزايي را برعهده گرفت و ب       شخصاً ،شدند و هر گروه و رهبري     
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 در ميان سيل خون     ،مقاومتها در خوقند   نةرحما  ها پس از سركوبي بي      روس ،به هر حال  
 سرمست از پيروزي بـه      ،در حالي كه يوغ بندگي برگردن خان نشين خوقند نهاده بودند          

  .سوي بخارا رهسپار شدند
  هانشين بخارا و مقاومت عليه روس خان

سالها بود كـه ايـن منطقـه        .  محوري و اساسي داشت    يدر ميان خانات منطقه، بخارا نقش     
 بـه   ، در مقايسه با ديگر خانـات      ، بود و تمركز قدرت در اين محدوده       حكومت پايتخت

 بخـارا در تمـام قلمـرو آسـياي مركـزي      ةجايگاه معنوي تثبيت شد  . خوبي محسوس بود  
كردند با تسليم بخارا بسياري از نقـاط ديگـر            آنها فكر مي  . ها خطرناك بود   براي روس 

   .)56كنستنكو،(به تبع آن سرفرود خواهند آورد
اين خان نشين ميـان     . ي بخارا نيز برجستگي خاصي بدان بخشيده بود       ييت جغرافيا موقع

هندوچين بـا روسـيه      و   و در مسير تجاري ايران    بود  خيوه، خوقند و افغانستان قرار گرفته       
 بايد به جمعيت قابـل توجـه ايـن          ،در كنار موقعيت مكاني   . )13،1374عشقي،(قرار داشت 

   .)همانجا(ها باشد بازار مصرف مطلوبي براي روستوانست  منطقه اشاره نمود كه مي
 حضور نمايندگان و جاسوساس     ،شتاب روسيه براي تصرف بخارا    نشانه هاي   ازديگر  

  .)262وامبري،(براي روس ها بسيار نگران كننده بودو طبعاً آنجا تمركز يافته انگليسي 
ي محلـي را از     هـا تاي را فراهم كرد كه امكـان مقاوم         نشين بخارا زمينه    عملكرد خان 

انگيـزه هـاي لازم را   نيروهاي دروني و بيروني متعـدد بخـارا       موجب شد كه    بين برد و    
اسـتبداد اميـر نـصراالله و فـضاي     . از دسـت بدهنـد  مند در برابر روس ها      دفاع نظام  براي

اي بخارا را نسبت      هايي از شهرهاي حاشيه   ش عملاً بخ  ،سركوب و خشونتي كه پديد آورد     
ساكنان شهر سبز و حتي سـمرقند و ايـالات ايـن            . رد و ناراحت ساخت   ها دلس   به منغيت 

 ـ              منطقه هيچ  دنبـال  ه  گونه نظر موافقي نسبت به حكومت مركـزي بخـارا نداشـتند و ب
 در آسـتانه بـه   ،عـلاوه بـر آن  . گـشتند  ها مي فرصتي براي ساقط نمودن حاكميت منغيت    

از شـد و رقابتهـا و      مجـدداً درگيـري بـر سـر جانـشيني آغ ـ           ،قدرت رسيدن امير مظفـر    
ادامـه  ها در آستانه تاشكند       روس لش تا هنگام قرار گرفتن    چا. بنديها شكل گرفت    دسته
. گيريهـاي داخلـي افـزود       تدبري در رقابت با سياست پدر بر سـخت          امير نيز با بي   . يافت

فرجامي را با مناطق شـهر سـبز، حـصار و كـولاب               مالياتها را افزايش داد و نبردهاي بي      
  .)همانجا(ود كه سبب كينه مردم اين شهرها نسبت به بخارا شدآغاز نم
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 ،پر از خودستايي به ژنرال چرنيايف     اي     امير مظفر نامه   ،پس از شكست قيام چرچيك    
نـشيني از     جانشين ژنرال پروفسكي در فرمانـدهي سـپاه روس ، نوشـت و او را بـه عقـب                  

 همه مـسلمانان تـوران را   اعلام كردكه در غير اين صورت  سرزمينهاي متصرفه فراخواند و   
وي براي اينكه ادعايش را ثابـت       . )391وامبري ،  (انگيختدها برخواه  روس به جنگ با  

. روس كـه در آن هنگـام در بخـارا بودنـد پرداخـت              كند به مصادره داراييهاي بازرگانان    
 آنها بدون توجه بـه تهديـد      از نامه امير مظفر كمتر نبود و چون        ، در تندي  ،ها پاسخ روس 

طـور  ه هاي دو طرف ب  او نيز بدون آنكه در نامه ،امير در اورنبرگ دست به شورش زدند      
الدين را با هيـأتي       ها شد و خواجه نجم      آماده نبرد با روس    ،رسمي اعلام جنگ شده باشد    

 ـ     ماز سـت  و  دوستانه به پطرزبورگ فرستاد      . )همانجـا (در شـكايت ك ـ   رازهاي فرمانـده بـه ت
به الدين را      نجم ،ها كه دريافتند هدف امير يافتن فرصتي براي سامان دادن نيروهاست           وسر
.  بخارا شدند   به ها آماده حمله   اختلاف ميان دو طرف بالا گرفت و روس       . افكندندندان  ز

 خـود   ، گذاشتند ،نخستين بيابان متصل به بخارا    ،  اما هنگامي كه به سختي از بيابان جيزك       
ز ج ـاي    ارهچ ـروس هـا كـه دريافتنـد        . يي كه بيست برابر آنها بود ديدند      را در برابر نيرو   

 /م  1866در نبرد بعدي كه در بيـستم مـي        .  از مرز بخارا كنار كشيدند     ،عقب نشيني ندارند  
 توپخانـه روسـيه     ،در كنـاره چـپ سـيحون رخ داد        ،  » يرجار«ق در نزديكي    1283 محرم

نبرد يرجار به منزلـه ضـربتي نـابود         . زدتوانست صفهاي به هم پيوسته ازبكان را درهم ري        
در . )همانجـا ( استقلال تركستان از ميان رفت     ، زيرا به واسطه آن    ؛كننده براي تركستان بود   

.  از براي اظهار دوستي نزد امير مظفر ايلچي فرسـتاد          ، فرمانده روس  ،اين ميان ژنرال كافمن   
بـا   شـد  حاضـر    ،نداشتي به ياري همسايگان     دامير كه طعم شكست را چشيده بود و امي        

  .)71،1962سامي،(مذاكره كندها  روس
امير بخارا  .  اوضاع در بخارا كاملاً به عكس خوقند بود        ،طور كه ملاحظه شد    همان

ها   پس از تهديد نمودن روس     ،با تكيه بر نيروي نظامي و معنوي كه براي خود قائل بود           
هـا و نااميـدي از       وسربـر   درست پس از شكست در برا     . ايستاد جسورانه در برابر آنها     

. شـد مدد همسايگان و پذيرش ايلچي روس از جانب امير مظفر نقش نقـشبنديان آغـاز                
پـس از شـنيدن اخبـار مربـوط بـه            داده است مبني بـر اينكـه         عبدالعظيم سامي گزارش  

صداي جهاد گروهي از ملايان و ايشان هاي نقشبندي         ها در دارالخلافه     مذاكره با روس  
 در بخارا در نقـش عالمـان دينـي در            درآن زمان  در حكم جهاد آنها كه    . به گوش رسيد  

 و بـه     نـصارا   چنين آمده كه دين مبين اسلام مدارا با دشـمن          نمودندكنار حكومت عمل    
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 صدرنـشين   ،»بقاخواجـه «ايـن گـروه     . پـذيرد   زير سلطه آنها رفتن را به هيچ عنوان نمـي         
ريك نمودند و پس از نوشتن صـورت        را با گروهي ديگر از مريدان و طالبان تح        را،  بخا

 آن را طوعاً و كرهاً به مهر علما رسانيده و آن روايـت شـرعي را دسـت                   ،وجوب جهاد 
 ند و  و با جمع كثيري از مريدان و غزاطلبان به دروازه ارگ دويد            ،آويز خود قرار دادند   

ب  خواستار اعلام جنگ از جان     ،فرياد برآوردند و با پرتاب سنگ به طرف پنجره قصر         
 امير براي آرام نمودن آنها چنـد نماينـده نزدشـان فرسـتاد تـا آنهـا را                   .امير مظفر شدند  

اي بر اين مذاكره مترتب نشد و          اما نتيجه  ؛ و شرايط را برايشان تشريح نمايد      ندمتقاعد ك 
  .)همانجا(است آنها تن دادوامير به ناچار به خ

 ـ  «: دارد  وامبري در گزارش خـود چنـين اظهـار مـي           اي بـه جهـاد       ه گونـه  مردمـان ب
. اي داشـت  برخاستند كه نه كسي در جاي مانند آن را ديده بـود و نـه در اسـلام پيـشنه         

اي   دمان و سپاهيان به آن پاسخ مثبت گفتند تا آنجا كـه بـه گونـه               مرخرد و كلان، دين     
از طرف مشرق از درون سمرقند نيز قبايل        . )719ملا صالح ،  (»نظمي و شورش انجاميد     بي

 را سردار و سرهنگ خود      ، از اولاد مخدوم اعظم نقشبندي     ،“عمرخان ايشان ” و ايلات، 
 امـا از    ؛)همانجـا (با روس ها درافتادنـد    ،  كردند و با جمعيت خود از يك جانب رسيده        

صدمه توپ و ضراب و تفنگ، افراد بسياري به شهادت رسيدند و امير به همراهي باقي                
  .)396ي ،وامبر(مبارزان به طرف شهر سبز روانه شدند

 نيـز   ، به رهبري مشايخ نقشبندي و يـاري حكومـت         ،گرچه سپاهيان مسلمان در بخارا    
 ،نتوانستند در برابر دشمن تا بن دندان مسلح و مجهز به انواع سلاحها توفيقي حاصل نمايند               

نقشبنديان در اينجا در    . اما شكل ائتلاف و شيوه سازماندهي قيام در بخارا قابل توجه است           
 و مردم نيز    شتندگذا   حكومت را با حكم شرعي تحت فشار مي        ،ديني عمل كرده  نقش عالم   

قيامهـا و حركتهـا در ايـن        . ندادايـست   به حكم وجوب جهاد تن داده و در برابر متجـاوزان            
 واحـد بـه     ي بلكه يك صلاي جهاد و يك حركت عمـوم         ،منطقه پراكنده و مجزا نيست    

 باب شـكوه لـشكريان مـسلمان بخـارا           به همين دليل در    ؛رهبري يك شيخ نقشبندي است    
در كنار قدرت و قوت رهبـران نقـشبندي         . )وامبري،همانجا(مبالغه بسيار زيادي شده است    

 ظاهراً بايد اين مطلب را مورد توجـه قـرار           ،اين ديار و توانايي بر ايجاد فشار بر حكومت        
 بـود و حـاكم   تـر از خوقنـد   مندداد كه اوضاع سياسي در اين زمان در بخارا بـسيار سـامان        

علاوه بر اين بستر سياسي، شايد عامل قابل توجه ديگـر       . كرد  تر عمل مي    بخارا نيز مقتدرانه  
 نيروهاي روسـي    ،در خوقند . وجود داشته است  ساوتي است كه در خوقند      ق عدم   ،در بخارا 
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تجربگي و به دليل اينكه احتمـال مقاومـت از جانـب اجتمـاع و حكومـت را                    به دليل بي  
 با شدت و سنگدلي هر چه تمامتر بـه سـركوبي            ،و ترس از جدي بودن واكنشها     دادند    نمي

 در صـحنه   عتمدار نقش علمـاي شـري     ،نكته ديگري كه در اينجا قابل توجه است       . پرداختند
 همـواره   ،تر بود    پررنگ تاحدودياين جريان كه حضورش در دارالخلافه       . مبارزات است 

رونقي را براي بازار علـم         بي ،ه حضور طريقتها  در برابر طريقت قرار گرفته و معتقد بود ك        
اين گروه كه هرگز در طـول        .(Hambly,1969,168) و دين در بخارا به ارمغان آورده است       

م بـه دينـداري     هتاريخ اين سرزمين نتوانسند با طريقتها كنار بياينـد و همـواره آنهـا را مـت                
شايد بتوان ايـن    . نمايد  نگ مي  حضورشان در منابع بسيار كم ر      ،كردند  عوامانه و خرافي مي   

هاي ش ـهمـان تلا  «:گفتـه اسـت    كـه    ،ن گرفـت  سگيمطلب را تأييدي بر سخن الكساندر بن      
 از جانـب رهبـران نقـشبندي بـوده          ،ها صـورت پـذيرفت     مسلحانه اندكي كه عليه روس    

  ).46،1378بنيگسن،(»است
ي بود كـه     قرار داد صلح   ، آنچه كه در نهايت در بخارا به وقوع پيوست         ،در هر صورت  
ي پادشاهي را براي       چند سال مانده از عمرش، سايه      ،ار توانست در پناه آن    يامير بيچاره اين د   

 معـادل صـد و      ، بخارا موظف به پرداخت غرامـت جنگـي        ،در اين قرارداد  . خود نگاه دارد  
پس از پايان سلطه بر بخارا و افـزودن         . )401وامبري،(شد) نيم ميليون دلار  (بيست هزار تيل    

آنها مـدتي  .  حكومت تزاري راهي ديار تركمانان شدند     نبه مستعمرات روسي، فرماندها   آن  
. بود كه در مناطق شرقي درياي خزر، جنوب آمودريا، جاي پاي خود را محكم كرده بودند               

سـو تأسـيس       قفقـاز، قرارگـاهي در قـزل       ةق قوايي از منطق ـ   1286/ م  1869از اواسط سال    
 عنوان بخشي از استان داغستان كه تحت نظارت فرمانداري سو به مناطق اطراف قزل. نمودند

ق هنگامي كـه    1290/ م  1873در سال   . ي خاك روسيه شد     كل قفقاز قرار گرفت، ضميمه    
سو به يكي از پايگاههاي عملياتي عليه خوارزم تبديل شد، اراضي بيـشتري بـه تـصرف                   قزل

 راهبرديكامات ساحلي حدي است اين ولايت دور افتاده جز آنكه داراي تعدا.روس ها درآمد
ي ديگري براي روس هـا         جاذبه ،ران و بريتانيا به كار آيد     ي كه ممكن بود در روابط با ا       ،بود

اي را در داخـل    استقرار مواضع پيشرفته،ها طولي نكشيد كه يورشهاي پياپي تركمن  . نداشت
 البته دليـل    ان،و تصرف سرزمينهاي آن   » تكه«هاي  اقدام عليه تركمن  . منطقه ضروري ساخت  

 بايـد از ايـن      ،سو آغاز شده بـود      ديگري داشت و آن اين بود كه احداث راه آهن كه از قزل            
نهـا  آ زيـرا    ؛تنها بعد از تسلط كامل بر تركمنهـا مقـدور بـود            گذشت و اين اقدام     منطقه مي 

  .منطقه را از ساحل درياي خزر تا ساحل آمودريا اشغال كرده بودند
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رهبري منـسجم بـراي     يك   ماوراءالنهر   ة در منطق  ،ز اشاره شد  طور كه پيشتر ني    همان
 و اشكال متفاوتي از مقابله و جهاد در هـر منطقـه ديـده               وجود نداشت ها  مبارزه با روس  

ها كه مردم در آن با پيوسـتگيهاي دودمـاني و            تركمن عةاي همچون جام    در جامعه . شد  مي
شيوخ نقـشبندي در ايـن      . بودچشمگير   نقش رهبران ديني بسيار      ،كردند  اي زندگي مي    قبيله

  مقـام ميـانجي  عمـل در مردم برخوردار بودند و در بين قبايل و خانها     ةديار از حمايت تود   
 آنهـا كـه     ،نددش ـ  گاهي رهبري شورش عليه ايران و يا خيـوه را عهـده دار مـي              . نمودند  مي

سته و   جايگـاهي برج ـ   ،شـدند   ي اول دانـسته مـي        و يـا چهـار خليفـه       )ص(فرزندان پيـامبر  
ها قدرت     و اعتقاد عامه بر آن بود كه اين خواجه         ندي تركمن داشت    انگيز در جامعه    شگفت

 منــزه و ،ايــن دودمانهــاي مقــدس. انــد مــذهبي اســلاف مقــدس خــود را بــه ارث بــرده 
ها با مـردم  در نبرد روس. شدند و مصون از تعرض و دستبرد بودند   الاحترام تلقي مي    واجب

  .ژه در خيزش و سازماندهي رهبري نبرد نقش داشتندتركمن، آنها به طور وي
. هاي تكه نيست   نم كس قادر به شكست ترك     چ اين انديشه رايج بود كه هي      ،در منطقه 

هـا   روس.  صد هزار قشون روس لازم است،تپه امير بخارا معتقدند بود باري گرفتن گوگ 
كمانـان را  بايست بـه هـر روش ممكـن مقاومـت تر     براي حفظ ابهت و موقعيت خود مي 

ي اضـطراري تمـامي صـاحب منـصبان ارشـد روس در                در جلسه   از اين رو   درهم شكنند، 
حضور تزار بر تصرف اين منطقه به هر راه ممكن تأكيد نمودنـد و سـرانجام بـا تـصويب        

  .)18 ،1956اسكوبلف،ميكروفيلم شمارة (تزار فرمان يورش صادر شد
ي تركمن سبب شد كه شكل         جامعه اي در    وجود ساختار قبيله   ،طور كه گفتيم   همان
تركمانان آخال پـس از شـنيدن خبـر،     . تري از مبارزه را در اين ديار شاهد باشيم          منسجم

ن آخالي تكه   اآمد كه تمام ساكن     از اين مجلس چنين برمي    . مجلس شورايي تشكيل دادند   
و » تيكمـه سـردار    «ةجمع شوند و انجام رسانيدن اين حكم بر عهد        » دنكيل تپه «بايد در   

نقـش  .  شـد  گذاشـته  ،گري تمام آخال را داشـت        كه سمت قاضي   ،»قربان مراد نقشبندي  «
هاي مردم و مريدانش       ايجاد انسجام و يكپارچگي ميان توده      براي ي رهبر درقربان مراد   

 ـ   اي كـه روس     بـه گونـه   ؛  انگيز بود   شگفتنفشي   هاي لاي اولـين بـار در طـول سـا       رهـا ب
 طعـم شكـست را از   ،گي براي تصرف كامل منطقه در آخرين اقدام جن   ،اشغالگري خود 

  .نشينان تركمن چشيدند جانب كوچ
. د.  ق ژنـرال بـي  1297/ م 1879هـا در سـال    هـا و روس   اولين درگيري ميـان تـركمن     

هـاي تكـه از    لازارف، فرمانده ارتش اول قفقاز، ستون نظـامي نيرومنـدي را عليـه تـركمن      
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 ولـي معـاون وي      ،يشبروي نيروها جان سـپرد    لازارف در خلال پ   .  آخال رهبري كرد   قةمنط
 /م1879 سپتامبر   9در  . مورد نظر پيش برد   ة  دوماكين ستون مزبور را همچنان به سوي واح       

هاي آن سـامان     بخش اعظم تركمن  . تپه رسيدند    نيروهاي روسي به گوگ    ، ق 1296 رمضان
زبـور   م طـة  در پشت ديوارهـاي حـاكي اسـتحكامات نق         ،شدند   خانوار مي  1800كه حدود   

تپه را بـا آتـش توپخانـه بـا خـاك              اين امكان وجود داشت كه گوگ     . موضع گرفته بودند  
 ولي دوماكين كه براي كسب افتخارات نظامي صبر و قرار از دست داده بود،           ،يكسان سازند 

پس از وقت دستور قطـع آتـش توپخانـه را داد تـا پيـاده نظـام امكـان يـورش بـه سـمت                          
ها دست  كه روسردند و هنگاميكها از اين موقعيت استفاده  تركمن. يابندباستحكامات را 
گـري    حتي زنها كه از ديـدن وحـشي       . روبرو شدند   بسيار عجيبي  ي با مقاومت  ،به حمله زدند  

كردند و   سنگ پرتاب مي،طرف آنها يورش بردهه  همچون ببري بد،آنها به خشم آمده بودن
 هاي روس   ها مقدار زيادي از اسلحه     ركمن ت ،در اين نبرد  . ريختند  يا آب جوش بر سرشان مي     

ها شب را در بـدبختي و بـدون كمـك سـپري       كه روس  در حالي . ها را به غنيمت گرفتند    
 ،نبـرد ة  كردند با ادام ـ     آنها فكر مي   1.ها در حال بررسي موقعيت خود بودند       كردند، تركمن   

اي بـه اردوي    نماينـده  تصميم گرفتنـد كـه   ، بنابراين .دهند   افراد خود را نيز به كشتن مي       ةبقي
 ةكه به نقط ـ    اما هنگامي  ؛چهار نفر براي انجام اين مأموريت انتخاب شدند       . دشمن بفرستند 
ي دور گـرد و غبـاري را         ديدند كه آنها با خاك يكـسان شـده و از فاصـله             ،مزبور رسيدند 

جله آنها با اين خبر مسرت بخش با ع. نشيني بودند گويا لشكريان روس در حال عقب. ديدند
  .)جاهمان(بازگشتند مردم نفس راحتي كشيدند

تأثير اين شكست در بيرون امپرتوري روسيه و در سراسر ماوراءالنهر بـسيار عميـق               
هـا بـا     روس در سـرزمين تـركمن  سـپاهيان . بود و سبب فرو ريختن اقتدار روسـيه شـد    

 از آنچه كـه در سـاير قـسمتهاي ايـن سـرزمين ديـده بودنـد مواجـه                   تر  مقاومت سخت 
دار شـدن     دولت تزاري بيمناك از اثر ايـن شكـست در خدشـه           . )308بارتولد،(گرديدند

 فـوراً ژنـرال اسـكوبلف را كـه در جنگهـاي روس و عثمـاني افتخـارات                   ،اعتبار روسيه 
فرمان تزار به اين سپاه . نمود اعزام   ناحيهبسياري كسب كرده بود، در رأس نيرويي بدان         

 ؛يـد ينشيني ننما   رنامه تعيين شده تخطي نكنيد و عقب      تحت هيچ شرايطي از ب    «: چنين بود 
                                                                                                                                

 نفر كشته و بـيش از  200روسي كه درگير نبرد شدند، تقريباً     نيروي   3024از  . البته تلفات تركمن ها بيشتر از روس ها بود        .   1
.  نفر زن و كـودك بودنـد       2000 نفر ديگر مجروح شدند؛ اما تعداد كشته شدگان تركمن جهارهزار نفر بود كه از اين تعداد                  250

  )111اشپولر ، (
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شـود و سـبب جـسور شـدن      له در نظر آسيا و اروپـا ضـعف مـا تلقـي مـي     ئزيرا اين مس  
  .)Carrer Dncauss, Ibid. 149( »گردد دشمنانمان مي

  نبرد دوم
  تكـه  ة نفر بـه واح ـ    7100 با نيرويي معادل     ق1297/ م1880قواي اسكوبلف در نوامبر     

چـون  هممـدافعين گـوگ تپـه       . ردك ـ و استحكامات گوگ تپه را محاصره        آخال رسيد 
د ولي اسكوبلف در عين حال كه مواضع آنها را زير           كردند؛ سرسختانه مقاومت    ،گذشته

قرار داده بود، واحد مهندسي را مأمور نمود كه با حفر نقبهايي بـه               آتش مداوم توپخانه  
اسـكوبلف در حـين عمليـات از        . نـد  مواد منفجره تعبيـه ك     ،ها زير استحكامات تركمن  

هـاي   خود عمل كنند و بـا ديـدن صـحنه   ة خواست كه فقط به وظيف  فرماندهان خود مي  
 نفر نيرو براي سپاه روس از ارتش قفقاز 1200.  سرگرم مسائل احساسي نشوند    ،دلخراش

نيروهـاي فـاتح بـه      . )83مدير شـانچي،  (سنگين نمودند ة   اسلح 100رسيد و آنها تقاضاي     
.  از دم تيـغ گذراندنـد      ، از زن و مرد و پير و جـوان         ،فراريان پرداختند و همه را    تعقيب  

آنها كه طعـم اقتـدار روسـيه را     . ها را درهم شكست    تپه مقاومت تركمن    عام گوگ   قتل
 بـا الحـاق      پس از آن،   . شاهد الحاق سرزمينشان به متجاوزان تزاري بودند       ،چشيده بودند 

ها كه بدون عمليـات نظـامي صـورت گرفتـه            وسهاي مرو به قلمرو ر     سرزمين تركمن 
  .)بارتولد،همانجا( تصرف آسياي مركزي كامل شد،بود

  :نويسد ها چنين مي  مقاوت تركمنةژنرال انگليسي سرپرسي سايكس دربار
گـذر  ) گـوگ تپـه و اطـراف آن   (ها  وقتي كه بر اين خرابه،   چند سال پس از پيروزي     «
انان نشان دادند و مدت بيست روز اين قلعه را كـه            اي كه تركم     از شجاعت نوميدانه   ،كردم

  .)27سارلي، (»اي بود در مقابل ارتش روس حفظ نمودند، حيرت كردم داراي ديوارهاي ساده
 سقوط گوگ تپه منجر به استيلاي روسيه بر ماوراءالنهر و تشكيل ايالات مـاوراءالنهر             

ومـت در برابـر تجـاوزات        پايان چنـدين دهـه مقا      ةاين حادثه همچنين به منزل    . خزر شد 
 ـ  مقاومت و كشتار بي   . رفت  ارضي روسيه به شمار مي      ، هـزاران نفـر از تركمانـان       ةرحمان

 متـأثر از  ،شاعران ايـن سـرزمين  . تأثير شگرفي در فرهنگ و ادبيات تركمني بر جاي نهاد        
 به بيان مشاهدات خود از اين ماجرا و احساسات سـوزناك خـود در               ،اين رخدادي سابقه  

 زمـاني  ةشايد نوشتن تاريخ تركمن در اين بره ـ    . عر، مرثيه، داستان و غيره پرداختند     قالب ش 
 بدون توجه بـه آثـار       ، منطقه بود  ة اشغال شد  ةآنها و آخرين نقط    حساس كه پايان استقلال   
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ه اين  تالب.  ممكن نباشد  ،اند   مبارزه حاضر بوده   ة جاي مانده از شاعراني كه خود در صحن        رب
ريفـات زيـادي بـراي كـم        ح ت ،هـا   توجه باشد كه در دوران بلشويك      نكته نيز بايد مورد   

 روز  ، ژانويـه  12. رنگ نمودن و يا مخدوش كردن ايـن مقاومـت صـورت گرفتـه اسـت               
 مـردم بـا اجتمـاع در        ،ناميده شد و طي آن    » روز خاطره  «،تپه از تركمنستان    سقوط گوگ 

طره قربانيـان را گرامـي      ي گوگ تپه و اجراي مراسم دعا و نيـايش يـاد و خـا                بقاياي قلعه 
  .)1374سارلي، ( دارند مي

.  بلكه پايان تصرف ماوراءالنهر بود     ،ها نبود  اينجا پايان مبارزه عليه تجاوزات روس     
د كـه البتـه     ونم ـ    نقشبنديان عليه حكومت تزاري از اين پس سير متفاوتي را طي           ةمبارز

هـا و مبـارزات      حضور در صـفوف نهـضت جديـدي       . گنجد  بررسي آن در اين مقال نمي     
هـا   هاي اين طريقت كه اكنون به شـدت تحـت نظـر روس               به بقاي حلقه   ،مخفي ديگر 

 كامل، تلاش براي كـاهش      ةاقدام ديگر روس ها پس از سلط      .  كمك زيادي نمود   ،بودند
 در نقاط مختلف ماوراءالنهر از      فقدرت نقشبنديان بود كه به دليل در دست داشتن اوقا         

هـا در    حكومـت تـزاري بـا اسـكان روس        . ي برخوردار بودنـد   توان اقتصادي نسبتاً خوب   
بود و همچنـين مـسدود      »  احرار بنياد«بسياري از زمينهاي وقفي نقشبنديان كه متعلق به         

 ايـن تلاشـها بـراي       چ يك از   اما هي  ؛ ضربات بسياري بر آنها وارد نمود      ها،نمودن خانقاه 
 ـ   1.هاي آنها كـافي نبـود       نابودي نقشبنديان و حلقه    رهبـري  نقـش   ا سـماچيان و    شـورش ب

  .)49بنيگسن،(ادعا استاين  مؤيد ه،نقشبنديان در اين قيام چندين سال
  نتيجه
 داردها  چنـد كـانون قـدرت          شدت بخشي تجاوزات روس   ة   ماوراءالنهر در آستان   ةجامع

ي سياسي است كه پس از تيموريـان در دوران شـيبانيان و اشـترخانيان                ا  كه حاصل تجزيه  
 تر سياسي و فرهنگي خاصي وجود دارد كه تغيير        س يك از اين كانونها ب     هر. رخ داده است  

 درگيريهـاي   گذشته از . ها منوط به فهم آنهاست     شكل واكنشها و مقاومت در برابر روس      
ميان خانات و تنشهاي شديد داخلـي كـه تـاريخ مـاوراءالنهر در ايـن دوران آكنـده از آن          

  قـضاوتي قطعـي    توانيم  نمي طقه در اين زمان     ترين جريان ديني من     ر نقش مهم  فسي در ت  ،است
آنهـا گـاه    . عملكرد و نقـش نقـشبنديان در هـر منطقـه خـاص همـان اسـت                . داشته باشيم 

                                                                                                                                

1. Jo.Ann. Gross, “The waqf of khoja “ubaydollh in Ninteenth century central Asia”, Naqshbandiyyeh in 
western and central Asia, Elizabeth Ozdalga, Swedish Research institute, Istanbul, 1997 
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كننـد مردمـان      انـد كـه تـلاش مـي         فرماندهان نظامي، گاه مراجع ديني و گاه رئيس قبيلـه         
 پيونـدي    حكومتيان را كه اكنون تقريباً هيچ      ،ي خود و در صورت امكان       سرسپرده جامعه 

  .را وادارندنصابا آنها ندارند، به حركت و جنبش عليه دشمن 
 از زمان شيخ    ، برخلاف نهضت شريعت نقشبنديان قفقاز كه رهبران آن        ،در هر حال  
وانسته بودند تماماً جريانها و نهضتهاي ملي       ت ي بالا  جهاد ةبا روحي ،  1920منصور تا قيام    

 جهاد و عنصر رهبـري،      ةءالنهر با ضعف روحي    ليبرال را در خود حل نمايند، در ماورا        -
اشكال متفاوتي از مبارزه و مقاومت را شاهديم كه غالباً توسط نقشبنديان اين ديـار بـه                 

ها صورت پذيرفته اسـت و اگـر همـين تلاشـهاي             هاي اقتدار روس    منظور لرزاندن پايه  
سـرزمين در   اندك براي بسيج نيروي مسلمانان توسط رهبران و شيوخ صوفي نبود، ايـن              

از مقاومت و ايثار براي حفظ دارالاسلام در برابـر          باشكوه  اي    تاريخ خود هرگز خاطره   
  .ها نداشت تزاري
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